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هفته گذشته سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی، مداح سرشناس اهل‌بیت، دار فانی را وداع گفت. زنده‌یاد مؤذن‌زاده اردبیلی که یکی از مطرح‌ترین و باسابقه‌ترین مداحان اهل‌بیت بود، صبح سه‌شنبه دوم آذرماه در منزل خود در اردبیل درگذشت. 
سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در طول ۸۰ سال حیات خود مداحی اهل‌بیت را کرد و از چهره‌های ماندگار مداحی کشور بود. مؤذن‌زاده متولد ۱۳۱۵ بود و به زبان‌های ترکی، فارسی و عربی مداحی می‌کرد. ازجمله نوحه‌های مشهور او می‌توان به 

نوحه »زینب زینب« اشاره کرد.

خداحافظی با صدای سلیم 

صالح آمد، یاسر رفت...

 ساختمان نیمه‌کاره-65  

 مسعود مشایخی  

گمشده شهر ما

 زیر پوست شهر-71 
 نسرین ظهیری  

ســرما مقابــل در نانوایی ســنگکی بدوبدو 
می‌کند. ســوز هوا می‌رود قاتى هوای گرم از 
تنور درآمده و بخار می‌شود و از دهانه نانوایی 
می‌ریزد بیرون. نان ســنگک آویزان جلوی 
مغازه انگار صبح نشــده یــخ زده. صف جلو 
نمی‌رود. انگار دســت‌های پرشتاب شاطر و 
شاگرد از زور ســرما کند شده باشد. آقاهدایت 
با یاشار، نوه پنج‌ساله‌اش، در صف یخ زده. آقا 
هدایت سال‌هاســت بازنشسته شــده و پاییز 
و زمســتان‌ها از نوه دختــری‌اش نگهداری 
می‌کند. دخترش معلــم کلاس دوم ابتدایی 
مدرسه هاجر سر کوچه اســت. یاشار اوتیسم 
دارد. این را همه همسایه‌ها می‌دانند. هروقت 
با پدربزرگش در صف می‌آید، می‌چســبد به 
پاهای پدربزرگ و خــودش را مچاله می‌کند. 
یاشــار در خودش زندگی می‌کند. نگاهش را 
به نگاه هیچ‌کس گره نمی‌زند. چشــم‌هایش 
انگار دنیای خودش را نگاه می‌کند. آقاهدایت 
در جواب آذرخانم که معترض شده چرا یاشار 
را در ســرما آورده بیــرون، می‌گوید: »نگاه 
کردم دیدم نانمان تمام شــده. بچه صبحانه 
باید می‌خورد، مجبور شــدم توی ســرما این 
بچه را بیاورم نانوایی.« یاشار همچنان پاهای 
پیرمرد را فشــار می‌دهــد. آذرخانم می‌گوید: 
»من که شــنیده‌ام تازگی‌ها آمپول هورمون 
عشــق می‌زنند بــه این‌جور بچه‌هــا حال و 
احوالشان بهتر می‌شود.« یاشار آمپول را انگار 
می‌شناســد، برمی‌گردد و با نگاهش می‌دود 
توی صورت آذرخانم. آقاهدایت نمی‌داند چه 
بگوید. انگار می‌داند امــا نمی‌خواهد بگوید. 
نیم‌لبخند تلخی را قاتى می‌کند با کمی شــانه 
بالا انداختن، حــرف اما همچنان بیخ گلویش 
گیر می‌کند. کســی از ته صف ســوز سرما را 
با دســت‌هایش می‌روبد از جلــو صورتش و 
می‌گوید: »اگه می‌توانند یه کم از این هورمون 
عشــق را بزنند به این جوان‌ها، بروند عاشق 
بشــوند ازدواج کنند. از بس به پسرم گفته‌ام 
 برو سروســامون بگیر و گوش نکرده، دیگه 

کلافه شده‌ام.«
سرما یاشــار را مچاله کرده. نمی‌شود یاشار را 
حدس زد. انگار در دنیای دور دوری گرگم‌به‌هوا 
بازی می‌کند. صف جلو می‌رود. پدربزرگ یاشار 
همچنــان حرف بیخ گلو مانده با دســتش به 
یاشار دلگرمی می‌دهد. آذرخانم پته چادرش را 
می‌ریزد روی یاشار. آقای جلوتری لابد دارد به 
هورمون عشق فکر می‌کند. شاطر حرف آخر را 
می‌زند: »پس هورمون عشق مردم کم شده که 
این‌جور خودخواه شده‌اند. من جای شهرداری 
بودم صبح به صبح توی منبع آب تهرانی‌ها یه 
بشکه هورمون عشق می‌ریختم، خیلی کمبود 

داریم، کمبود هورمون عشق.«

شدت ســرما در این چند روز بسیار زیاد شده و کار 
کردن سخت‌تر از همیشه. خصوصا کارهایی مثل 
گچ‌کاری و سیمان‌کاری که باید یکسره دست‌هایت 
در آب باشــد. از طرفی با سرد شدن هوا بازار آتش 
درســت کردن بچه‌ها داغ شــده و همــه دنبال 
وســیله‌ای می‌گردند تا در آن آتش درست کنند و 
برای گرم کردن خودشــان آن را داخل ساختمان 
ببرند. پیدا کردن هیزم و تخته برای آتش هم دیگر 
معضل بچه‌هاست که البته با وجود انبار بزرگ ما 

مشکلی نیست که نتوان آن را حل کرد! 
کربلایی ساختمان ما هم با سلام‌وصلوات بچه‌ها 
سر کار برگشته. صالح که بدون خبر و خداحافظی 
چنــد روز قبل از اربعین به کربلا رفتــه بود، بعد از 
تقریبا یک هفته غیبت به ســاختمان آمد. اول از 
بچه‌ها بابت خداحافظ نکردنش معذرت خواست. 
بچه‌ها هم ســعی کردند درکش کننــد و برایش 
سنگ تمام گذاشــتند و تا ظهر اجازه ندادند دست 
‌به ‌کار بزند. پیاده‌روی طولانی و سرمای هوا صالح 
را سرماخورده و مریض‌احوال کرده بود، اما به خاطر 
اینکه از کارها عقب نیفتد بعد از بازگشــت از سفر 
سریع به ســاختمان آمده بود. ولی بچه‌ها مراعات 
حالش را می‌کردند. از ســاختمان‌های کناری هم 
تعدادی از بچه‌ها به کربلا رفته بودند. مجتبی یکی 
از دوستان خوبم از ساختمان بغلی از کربلا برگشته 
بود. بعد از اتمام کار به ساختمان آن‌ها رفتم و به او 
خوش‌آمد گفتم. موقع صبحانه که همه بچه‌ها دور 
هم جمع شده بودند، ســوژه صحبت سفر کربلا 
و صالح بود. بچه‌ها حســابی صالح را ســوال‌پیچ 

کردند و او هم با وجود ناخوش‌احوالی و سرفه‌های 
گاه‌وبیگاه به همه آن‌ها پاسخ داد و جزئیات سفرش 
را با هیجان تعریف ‌کرد. از شــلوغی و موکب‌ها و 
پذیرایی عراقی‌ها و حال‌وهوای عرفانی مرقد امام 
حسین )ع(، تا پیاده‌روی طولانی و سختی راه، همه 
و همه را تعریف کرد. به قول محمد هیچ سوالی را 
بی‌پاسخ نگذاشت. بچه‌ها هم با تعریف‌های صالح 
ترغیب شدند سال آینده به این سفر معنوی بروند و 
حتی از همین حالا قول‌وقرارهایشان را گذاشتند. 
در این بین که همه خوشحال و مشغول بگووبخند 
بودند متوجه یاسر شدم که کمی ناراحت بود. یاسر 
این چند روز که به مرخصی آمده بود حسابی جای 
خالی صالح را پر کرده بود و با تجربه‌ای که داشت 
نگذاشت هیچ کاری زمین بماند. حالا با آمدن صالح، 
یاسر هم به پایان مرخصی‌اش رسیده و باید به زندان 
برگردد. به خاطر همین جدا شدن از جمع صمیمی 
دوستانش برایش سخت است. در پایان روز یاسر 
را هم با ســام‌وصلوات راهی ندامتگاه کردیم تا 
باقی مانده محکومیت ناخواسته‌اش را بگذراند. از 
همه بچه‌ها بابت این چند روزی که با او همکاری 
کرده بودند تشــکر کرد و با دلــی غمگین رفت. 
امیدوارم محکومیت یاسر هرچه زودتر تمام شود و 
او را دوبــاره در جمع خودمان ببینیم.  دیروز یکی از 
دوستان قدیمی‌ام به نام محمدرضا تلفن کرد و از من 
خواست برایش کاری پیدا کنم. از این خواسته‌اش 
تعجب کردم، چراکــه محمدرضا از افراد قدیمی و 
زبده کارهای ساختمانی است و قبلا که با هم کار 
می‌کردیم من شاگرد او بودم و هرچه الان بلدم از 
کار کردن با او یاد گرفته‌ام. محمدرضا قدیم‌ترها برای 
خودش بروبیایی داشت و خیلی سرش شلوغ بود و 
هرکاری را قبول نمی‌کرد. از بچه‌ها شنیده بودم که 
گرفتار مواد افیونی شده اما نمی‌دانستم تا این حد به 
مشکل برخورده اســت. محمدرضا می‌گفت چند 
وقتی است مواد را کنار گذاشته و حالش خوب شده، 
اما به خاطر سابقه خرابش او را این روزها کمتر سر 
کار می‌برند. از شنیدن احوال بد این روزهایش حالم 
خیلی گرفته شد. محمدرضایی که تا همین چند وقت 
پیش افراد مختلف را ســر کار می‌برد الان محتاج 
همان آدم‌ها شده! قرار شد با حاج‌علی صحبت کنم، 

شاید توانستیم برایش کاری پیدا کنیم.
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بحث داغ شبکه‌های اجتماعی از ابتدا تا انتهای هفته قبل تحت تاثیر 
پدیده‌های هواشناسی و جوی بود. ابتدای هفته بحث آلودگی داغ بود، 
کمی بعد ماجرای سرمای شــدید و بارش برف غالب شد و همزمان 
در گوشه دیگری از کشــور موضوع افزایش شدید غلظت گردوغبار 
و ریزگردها فضای شــبکه‌های اجتماعی را بــه خود اختصاص داد. 
آلودگی هوا در تهران مثل همه سال‌های گذشته در این فصل، ناشی 
از آلاینده‌های تولیدشــده خودروهاست، آلاینده‌هایی که به واسطه 
وقوع پدیده وارونگی بر میزانشــان افزوده می‌شود و آلایندگی هوا 
را دوچندان می‌کند. با این حــال از میانه‌های هفته در این مورد هم 
مثل همیشه آســمان به کمک تهران آمد و بارش برف و باران هوا 
را تلطیف کرد و آلودگی را از شهر فراری داد. همزمان اما در نقطه‌ای 
دیگر از کشور، در بندرعباس، استان هرمزگان، افزایش شدید غلظت 
آلاینده‌های ناشی از گردوغبار زندگی و تنفس را بر اهالی آنجا تنگ 
کرد. درست در لحظاتی که پایتخت‌نشینان با عکس‌های برفی خود 
و تصاویر و متن‌های همراه با چای از یخبندان حرف می‌زدند، اهالی 
بندر عکس‌هایی از حجم بســیار زیاد گردوخاک و آسمان تیره‌وتار 
شهرشان منتشر می‌کردند. این موضوعات مثل همیشه گروه زیادی 
را در شبکه‌های اجتماعی به نوشتن مطالبی مرتبط با این پدیده‌های 
هواشناســی طبیعی و غیرطبیعی ترغیب کرد. آنچه در ادامه می‌آید 
بخشــی از این نوشته‌هاســت. یکی از کاربران توییتر به نام »آقای 
پژمان« وضعیت بسیار متفاوت شمال و جنوب ایران را در قالب توییتی 
توضیح داد و به سریال خارجی »بازی تاج‌وتخت« و فضاهای عجیب 
لوکیشن‌هایش اشاره کرد: »جاده‌های شمال که تقریبا بسته‌ست به 
خاطر برف و سرما، بندرعباس هم که به خاطر گردوخاک تعطیله، فکر 
کنم قسمتای آخر سریال بازی تاج‌وتخت )گیم آف ترونز( رو دارن تو 
ایران می‌سازن.«  شهروندان زیادی هم موضوع بارش برف تهران 
و ترافیک شدیدی را که همراهش در خیابان‌های شهر به وجود آمد 
سوژه نوشتن مطلب کردند. کاربری در همین رابطه در فیس‌بوکش 

نوشت: »چندساله هی به خودمون می‌گیم امسالم غافلگیر شدیم و 
بدبختی اینه که هرسال غافلگیر می‌شیم! نمی‌دونم این سرمای هوا 
دیگه چطور باید آدما رو خبر کنه و برف پاییزی یا زمستونی دیگه چطور 
باید بباره که کسی غافلگیر نشه؟ همیشه تجربه نشون داده وقتی یه نم 
بارون بزنه تو خیابونا، یه کلاف سردرگم از ترافیک پیدا می‌شه و تعداد 
تصادف‌هایی که اتفاق می‌افته به‌شدت زیاد می‌شه. بارون بیاد و بشه 
سیل، برف بیاد و ماشینا سُر بخورن و یکی‌یکی و ده‌تا ده‌تا تپِ‌تپِ تو 
بزرگراه‌ها بخورن به هم، چیز عجیبی نیست، ولی خب این مسئله هی 
ما رو غافلگیر می‌کنه!« کاربری به نام یاسمین، که حالا جایی خارج 
از ایران زندگی می‌کنه، از خاطره بازی خودش و بارش برف نوشته: 
»مامان یه عکس فرستاده از برف که از پنجره خونمون گرفته. چشمامو 
بستم و سعی کردم بوی برف بعد از یه آلودگی ماسیده رو بپیچونم تو 
دماغم. بعد حتی برگردم و خود اون آلودگی رو فرو بکشم. برف، بارون، 
صبح زود، ظهر، عید، انواع عید، رمضون، صبح شنبه، تابستون، بارون! 

فکر کن حتی اون بوی بارون یه چیز مکان‌محور باشه!«
امیرهادی انواری، روزنامه‌نگار، هم موضوع برف و ترافیک و آلودگی و 
تعطیلی را در قالب مطلبی در فیس‌بوکش تحلیل کرد و پیشنهادی داد 
به این شکل: »تو شرایط فعلی تعطیلی عمومی ضربه می‌زنه به اقتصاد، 
درسته! ولی مدارس و دانشگاه‌ها رو تعطیل کنید کلی بار ترافیک کم 
می‌شه و طبیعتا آلودگی هم کمتر می‌شه. از طرفی یک‌سری صنایع 
اطراف تهران تعطیل بشــن... اصلا می‌شه یه فهرستی تهیه کرد و 

مشاغل رو براساس تاثیرشون در آلودگی هوا دسته‌بندی کرد. گروه 
الف و ب و جیم و دال و... الی‌آخر. تو هر شرایط شاخص یک‌سری از 
اینا رو تعطیل کنید تا درنهایت که هوا برای تمام گروه‌ها ناسالم می‌شه، 
تعطیلی عمومی باشه. مدارس و دانشگاه‌ها حالا سه روز تعطیل شن، 
چی می‌شــه مگه؟ تو یک سال تحصیلی، یه فصل پاییزه )آبان و آذر 
بیشتر( بنا بر سابقه تو این دو ماه آلودگی زیاده. خب حالا تو این دو ماه، 
سر جمع یه 10 روز رو تعطیل کنید چه اتفاقی می‌افته؟« توییتری‌ها 
هم موضوع برف و واکنش‌های بقیه به‌خصوص اینســتاگرامی‌ها و 
عکس‌های پرتعدادشان از برف را دستمایه نوشتن توییت‌های طنز و 
تحلیل کردند. آیدین سیارسریع، طنزنویس، در همین باره در توییترش 
نوشت: »عکس گرفتن داره می‌شه لذت اعلی. غذا خوردن، رفتن زیر 
برف و بارون، خوندن کتاب، جمع شــدن دور هم و... همه در خدمت 
یک هدف هستند: عکس و اینستاگرام!« یکی دیگر از کاربران هم به 
موضوع نشستن برف روی برخی ماشین‌ها و چرخیدنشان در خیابان 
اشاره‌ کرد و این‌طور نوشت: »اینکه صبح رو ماشینتون برف نشسته 
باشه کلاس نداره. فقط نشون میده خونه‌تون پارکینگ نداره و شب 
ماشین رو تو کوچه پارک می‌کنین!« کاربری دیگر هم این بیت شعر 
را توییت کرد، بیت شعری از شاعری به نام محمد شیخی که به تضاد 

طبقاتی بالا و پایین ‌شهر و ارتباطش با بارش برف اشاره دارد: 
»از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده

برف تجریش است و سوزش می‌رسد پایین ‌شهر!«

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

برف در پایتخت، غبار در بندر
 هشتگ 

 صدرا محقق 

این روزها روزهای غمباری برای مســلمانان است. غم هجران 
پیامبر مهربانی‌ها و فرزندش حسن بن علی )ع( امام سوم شیعیان و 
ثامن‌الحجج علی بن موسی رضا )ع(، روزهایی که در کنار عزاداری 
برای پیامبر خدا و امامان معصوم )ع( به سیره و سخنانشان رجوع 
می‌کنیم تا چراغی باشد در تاریکی برای یافتن راه حقیقت. بزرگان 
دین معتقدند یکی از شــاخصه‌های پراهمیت در پیشرفت اسلام 
اخلاق نیکو و کلام دلاویز و پرجاذبه پیامبر اکرم )ص( بوده است. 
در قرآن مجید، به نقش اخلاق پیامبر )ص( در پیشرفت اسلام و 
جذب دل‌ها تصریح شده است، آنجا که می‌خوانیم: »فبما رحمه من 
الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف 
عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر.« )ای رسول ما! به خاطر 
لطف و رحمتی که از جانب خدا شامل حال تو شده، با مردم مهربان 
گشته‌ای، و اگر خشن و ســنگدل بودی، مردم از دور تو پراکنده 
می‌شــدند، پس آن‌ها را ببخش، و برای آن‌ها طلب آمرزش کن، 
و در کارها با آن‌ها مشــورت فرما.( از این آیه استفاده می‌شود که: 
1- نرمش و اخلاق نیک هدیه‌ای الهی است. کسانی که نرمش 
ندارند، از این موهبت الهی محروم‌اند. 2- افراد سنگدل و سختگیر 

نمی‌توانند مردم‌داری کنند و به جذب نیروهای انسانی بپردازند. 
3- رهبری و مدیریت صحیح با جذب و عطوفت همراه اســت. 
4- باید دست شکست‌خوردگان در جنگ و گنه‌کاران شرمنده را 
گرفت و جذب کرد )با توجه به اینکه شأن نزول آیه مذکور، ندامت 

فراریان مسلمان در جنگ احد است(. 
5- مشــورت با مردم از خصلت‌های نیک و پیونددهنده است که 

موجب انسجام می‌شود.
اخلاق و سیره رسول اکرم )ص( در فرزندانش نیز ساری و جاری 
بود. زمخشری در کتاب »ربیع الابرار« از انس بن مالک در خصوص 
امام حســن )ع( روایت کرده که می‌گوید: »در خدمت حسن بن 
علی )ع( بودم که کنیزکی بیامد و شاخه گلی به آن حضرت هدیه 
کرد.« حســن بن علی بدو گفت: »انت حره لوجه الله.« )تو در راه 
خدا آزادی.( من که آن ماجرا را دیدم به آن حضرت عرض کردم: 
»کنیزکی شاخه گل بی‌ارزشــی به شما هدیه کرد و شما او را آزاد 
کردید؟« حضرت در پاسخ فرمود: »هکذا ادبنا الله تعالی اذا حییتم 
بتحیه فحیوا باحســن منها و کان احسن منها اعتاقها« )این‌گونه 
خدای تعالی ما را ادب کرده که فرمود: وقتی تحیه‌ای به شما دادند، 

تحیتی بهتر دهید. و بهتر از آن آزادی اوست.(
همچنین در مورد ســیره امام رضا )ع( نقل شده است که هرگاه 
حضرت رضا )ع( غذا میل می‌کردند، کاسه بزرگی نزدیک سفره 
خود می‌گذاشتند و مقداری از بهترین قسمت هر غذایی را که در 
سفره بود، برمی‌داشتند و داخل آن کاسه می‌گذاشتند. سپس امر 
می‌فرمودنــد که آن را به فقیران بدهند. آنــگاه این آیه را تلاوت 
می‌کردند: »فلا اقتحم العقبه« )نخواست از گردنه عاقبت‌نگری 

بالا رود.( )سوره بلد، آیه 11(.
حاصل این آیه شــریفه و آیات بعد از آن، آنکه اهل بهشــت در 
»عقبه«، یعنی امر سخت و مخالفت با نفس، داخل می‌شوند و آن 
»عقبه« آزاد کردن بنده است از بندگی یا سیر کردن یتیمی گرسنه 
یا مسکینی که از بیچارگی و تنگدستی خاک‌نشین است. سپس 
حضرت رضا )ع( می‌فرمودند: »خداوند عزوجل می‌دانست که هر 
انســانی قدرت آزاد کردن بنده را ندارد، بنابراین برای او راهی به 
بهشت قرار داد؛ یعنی در مقابل آزاد کردن بنده، »اطعام« را قرار داد 
تا هر شخصی بتواند به سبب آن راه بهشت گیرد و به بهشت رود.«
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه

در اندوه رحلت پیامبر مهربانی)ص(  و شهادت امام حسن)ع( و امام رضا )ع(


